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  چكيده
يكي از پركاربردترين حروف اضافه در زبان فارسي است كه معـاني گونـاگوني دارد.   » به«

پژوهش حاضر با استفاده از كاربرد اين حرف در داستاني از شاهنامه فردوسي، به بررسـي  
پـردازد. پيكـرة موردنيـاز ايـن      مـي از منظري شـناختي  » به«مقولات شعاعي حرف اضافه 

اهـداف   .شـده اسـت   استخراج) بيت 1312 با( شاهنامه »منيژه و بيژن«  پژوهش، از داستان
و بررسـي  » بـه «دادن ساختار شعاعي شبكه معنايي حـرف اضـافه    اصلي اين مطالعه، نشان

 بـه تحليلي اسـت كـه    - تغييرات معنايي ايجادشده در شبكه معنايي آن، به روش، توصيفي
  گرفته بهره ايوانز و تايلر مند سامان معنايي چند رويكرد اين اهداف و تحليل، از به نيل منظور
  است. نوع روش پيكره بنياد است. شده

با » به«بيت از كل ابيات اين داستان، حرف اضافه  631ها حاكي از آن است كه در  يافته
منـد   ر اين ابيـات، از حـالتي نظـام   بار به كار رفته است كه معاني مختلف آن د 789بسامد 

 انـد. در  برخوردار بوده و در شبكة معنايي منسجمي در قالب ساختار شعاعي قـرار گرفتـه  
 بسـامد  بيشـترين  »اتصـال  و الصاق« مفهوم در اضافه حرف اين سرنموني معناي شاهنامه،

» به«داستان بيژن و منيژه، معاني گوناگون  دارد. همچنين نتايج مؤيد آن است كه در را وقوع
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مخاطب قراردادن «، »الصاق و اتصال«هاي معنايي  در قالب ساختاري و شعاعي و در خوشه
، حول محور معناي »مصاحبت و همراهي«و » تعليل«، »استعانت و واسطه«، »و ايجاد ارتباط

  ند.ا مورد استفاده قرار گرفته» الصاق و اتصال«سرنموني آن، يعني 
شناسـي شـناختي،    ، مقولـه شـعاعي، شـبكه معنـايي، معنـي     »به« حرف اضافه :ها كليدواژه
  فردوسي. شاهنامه 

 

  مقدمه .1
 1970و  1960هـاي   شناختي ريشه در مباحث و علوم شناختي نوظهور در دهـه  شناسي زبان

شناسـي گشـتالتي دارد ( ايـوانز و گـرين،      بندي در ذهن انسـان و روان  ويژه مقوله ميلادي به
شود و ساختار  عنوان نظامي از مقولات درنظر گرفته مي ). در اين رويكرد، زبان به 3: 2006

اي مستقل بلكه در مقام نمودي از نظام مفهومي كلـي اصـول    عنوان پديده هصوري زبان نه ب
گيـرد   مـي  بندي، سازوكار پردازش و تأثيرات تجربـي و محيطـي مـورد مطالعـه قـرار       مقوله

شناختي الگوبرداري مستقيمي بين زبان و دنيـاي   شناسي ). از ديدگاه زبان3:1995(گرارتس، 
  هاي متفاوت تعبير كرد. ان به روشتو ا ميخارج وجود ندارد و موقعيتي خاص ر
شناسي شناختي، توصـيف معنـايي حـروف اضـافه      از جمله مسائل مورد بحث در زبان

هـا داراي گسـترة وسـيعي از     است. در ميان واژگان چندمعنا، حروف اضافه در تمـام زبـان  
صـورت   بـه اي  دهنـد كـه معنـاي حـرف اضـافه      خوبي نشان مي مفاهيم متفاوت هستند و به

يابد. (زاهدي و محمدي  مند از حوزه فضايي و فيزيكي، به حوزه انتزاعي گسترش مي قاعده
چنـدمعنا   واژگـان  ديگر همچون اين ديدگاه، حروف اضافه نيز ) براساس68: 1390زيارتي،

اي عمومـاً حاصـل بسـط اسـتعاري      اي هستند. معاني حاشـيه  داراي معناي مركزي و حاشيه
) بر همين اساس، رويكردي كه در مـورد حـروف   61: 1389(راسخ مهند، اند. معاني مركزي

اسـت؛ در ايـن    (principled polysemy)» مند چندمعنايي نظام«شود، رويكرد  اضافه مطرح مي
طور قراردادي،  اي از معاني مجزا ولي مرتبط با هم به رويكرد فرض بر اين است كه مجموعه

رود  اين شبكه، يكي از معاني، معناي اوليه به شمار ميسازند كه در  يك شبكه معنايي را مي
مند در ارتباط با معناي اوليـه هسـتند. (راسـخ مهنـد و      و ساير معاني موجود، به شكلي نظام

  ).99- 98: 1392رنجبر ضرابي،
توجهي كه در زمينه حروف اضافه در زبان فارسـي انجـام شـده،     با وجود مطالعات قابل

 منظـر  از خـاص  اثـر  يـك  بـر  تكيـه  بـا  آن شـعاعي  مقـولات  و »بـه « اضـافه  حرف تاكنون
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روي در مقاله حاضر بر آن شديم  از اين است؛ نگرفته قرار بررسي مورد شناختي شناسي زبان
شاهنامه مـورد بررسـي قـرار    » بيژن و منيژه«را در داستان » به«مقولات شعاعي حرف اضافه 

 نخسـتين  از آن در موجـود  زبـاني  شـواهد  از برخي گواهي به »منيژه و بيژن« دهيم. داستان
 صـورت  بـه  را آن شـاهنامه  سـرودن  از پـيش  و جـواني  در فردوسي كه است هايي داستان
 قـدمت  از شـاهنامه  هـاي  داسـتان  ديگر به نسبت روي اين از است، كشيده نظم به جداگانه
 در اصيل فارسي زبان نماينده ديگري داستان هر از بيش تواند مي و است برخوردار بيشتري

هـاي مـوردنظر از ايـن داسـتان،      باشد. بـدين منظـور پـس از اسـتخراج نمونـه      چهارم قرن
اي و  و بسامد وقوع آن بر حسـب معـاني هسـته   » به«ايم شبكه معنايي حرف اضافه  كوشيده
ها پاسخ دهيم كه در داستان  را بررسي كنيم و به اين پرسش )peripheral meaning(اي حاشيه

اي و سرنموني اين حـرف اضـافه مـدنظر بـوده يـا معـاني        تر معناي هستهمورد بررسي بيش
 يافت دست معاني به ،»به« اضافه حرف گوناگون معاني ميان در توان مي اي آن؟ وآيا حاشيه

 ديگـر  اضـافه  حـروف  كمـك  بـه  و شـده  خـارج  زبـان  معنـايي  نظـام  شـبكه  از امروزه كه
  شوند؟ مي  بيان

  
  مطالعات . پيشينة2

رسيم كـه در آن   ، مي1980در بررسي پيشينه مطالعات شناختي حروف اضافه، به اوايل دهه 
شناسـان شـناختي، حـروف اضـافه انگليسـي را از ديـدگاه        محدوده زماني تعدادي از زبـان 

ها حاكي از آن بود كه حرف اضافه، رابطـه بـين    شناختي مورد تحليل قرار دادند؛ اين تحليل
 )TR(كنـد كـه در ايـن ميـان، عنصـر مـورد تمركـز، گذرنـده          مـي دو عنصر را رمزگذاري 

trajectory)( زمينه قرار گرفته است مرزنمـا   و عنصري كه در پس)LM( )landmark  ناميـده (
 imageواره آنهـا را طـرح   1987در  .)G.lakoff & Johnsonشـود. ليكـاف و جانسـون (    مـي 

schema)  (  ناميدند. ديرونR.Dirven)) (199312كرد با بررسي معـاني سـرنموني    ) تلاش 
اي را براسـاس بسـط معنـايي، بـه      بندي معاني حاشـيه  حرف اضافه در زبان انگليسي، طبقه

) ايوانز 78:1392بندي كند. (مختاري، هاي مختلفي ازجمله زمان، مقدار و حالت، مقوله حوزه
نتيجه دست يافتند  به بررسي برخي از حروف اضافه پرداختند و به اين 2003و تايلر نيز در 

بر عنصر عملكردي، روابط فضايي نيـز حـاكم اسـت كـه      كه ميان اين حروف اضافه، علاوه
عنصر عملكردي، درنتيجه تعاملات روزمره ما با آرايش فضايي مرتبط با آن حـرف اضـافة   

 تـأثير  بررسـي  بـه  (Ho) (2011) هـو   و) Mueller( مولر ،Tyler)( شود. تايلر خاص ايجاد مي
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 رويكرد آنها. پرداختند to, at, forاضافه حروف آموزش جهت شناختي شناسي معني درويكر
 ايـن  تـأثير  و درنظرگرفتنـد  معنادار يادگيري جهت ابزاري عنوان به را شناختي  شناسي معني

 آزمايش گروه به تحقيق اين در آنان دادند نشان اضافه حروف اين آموزش براي را رويكرد
 و آزمـون  پـيش  نمرات مقايسه. دادند آموزش را اضافه حروف اين مختلف معاني كنترل، و

 كنتـرل  گروه به نسبت آزمايش گروه كه بود اين بيانگر وكنترل آزمايش گروه دو آزمون پس
 وحيــدي( داشــتند مختلــف اضــافه حــرف ســه ايــن معــاني درك در اساســي پيشــرفت
  ).179:1396فردوسي،

 منظـر  از كلـي  طـور  بـه  اضـافه  حروف بررسي به 2016 در) Tiange Huangi( هوئانگ
 لحـاظ  بـه  كـه  كند مي مطرح انگليسي زبان زباني پيكره اساس بر او. است پرداخته شناختي
 و دارد وجـود  اضـافه  حـرف  يـك  انگليسـي  متن هر در انگليسي كلمه هشت هر از آماري
 در را ناپـذيري  اجتناب نقش اضافه حرف كه گيرد مي نتيجه خود پژوهش اساس بر بنابراين
  .كند مي ايفا انگليسي زبان واژگان

 مكاني اضافه حروف شناختي نظريه بررسي به 2017 در) Joko Kusmanto( كوسمونتو 
 در او. اسـت  پرداختـه  خـارجي  زبـان  يـك  عنوان به انگليسي زبان در آموزش آن كاربرد و

 كـه  اسـت  آن نشـانگر  مكـاني  اضافه حرف واژگاني معناي كه گيرد مي نتيجه خود پژوهش
  .اند پيچيده  هم در ذهن و فرهنگ زبان، چگونه

اي به بررسي شـناختي حـروف    ) در مقاله1388راد ( در زبان فارسي نيز گلفام و يوسفي
اند كه به كمك رويكرد شناختي، و ابـزاري كـه    اضافه فارسي پرداخته و به اين نتيجه رسيده

توان به تبيين بهتري از حروف اضـافه   دهد مي ما قرار مياين ديدگاه براي بررسي در اختيار 
  دست يافت.

و » روي«) ضمن تحليل و بررسي شناختي حرف اضـافه  1389اي ( راسخ مهند در مقاله
چند حرف اضافه ديگر در فرهنگ سخن، نحوه ضبط معاني حروف اضافه مكاني را در اين 

  ا مشخص نموده است.فرهنگ لغت بررسي كرده و نقاط ضعف و قوت آن الگو ر
را نيـز مـورد   » سـر «و » در«) شبكه معنايي حـروف اضـافه    1392راسخ مهند و رنجبر (

اند. نتيجه اين پژوهش حاكي از آن بود كه در زبان فارسي، عبارات زماني  پژوهش قرار داده
 باشـد و ايـن   عبارت ديگر، مكان، مقدم بر زمان مي گيرند؛ به بر پايه عبارات مكاني شكل مي

هـاي تصـويري و    واره شدگي، طرح فرايند حاصل استفاده از ابزارهاي شناختي نظير جسمي
  غيره است.
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در زبان » با«) به بررسي شبكه معنايي حرف اضافه 1392اي( مختاري و رضايي در مقاله
فارسي پرداخته و هدف از پژوهش خود را نشان دادن تصادفي نبودن معاني گوناگون حرف 

اند كه  اند. آنها به اين نتيجه دست يافته رائه شبكه معنايي آن حرف عنوان كردهو ا» با«اضافه 
هاي معنايي مختلـف، حـول    اين حرف اضافه، شبكه معنايي منسجمي دارد كه در آن خوشه

اند. همچنين رضايي، مختـاري و   يك محور سرنموني در قالب ساختاري شعاعي قرار گرفته
قـرار   شـناختي  در گلستان سعدي را مـورد بررسـي  » بر«وله )، مق1392اي ( كرماني در مقاله

هاي ايشان حـاكي از آن اسـت كـه ايـن حـرف اضـافه داراي شـبكه معنـايي          اند. يافته داده
منسجمي است كه در آن، معاني گوناگون اين حرف اضافه، در قالب خوشه توافقي، تقابلي 

  است. قرار گرفتهعي و وضعيتي، حول يك معناي سرنموني در قالب ساختار شعا
  

  مباني نظري پژوهش. 3
شناختي  شناسي ) يكي از مسائل اساسي موردتوجه در حوزه زبانcategorizationبندي ( مقوله

شـده مـرتبط بـا رويكـرد      ) يكي از نظريات مطرحradial categoriesاست. مقولات شعاعي (
لات مختلف موجـود  ) آن را مطرح نمود. در اين نظريه مقو1987شناختي است كه ليكاف (

هـا   در هر مجموعه، ساختار شعاعي و عضويت مدرج دارند. مرز مشخصي بـراي مجموعـه  
وجود ندارد و اعضا بر روي يك پيوستار هسـتند؛ بـه ايـن صـورت كـه يكـي از اعضـاي        

گيـرد و اعضـاي    هاي شاخص آن دسته است در مركز قـرار مـي   مجموعه كه داراي ويژگي
هاي خاص و شباهت معنايي، به مركز نزديك  داري از آن ويژگيديگر، بسته به ميزان برخور

شـناختي   ديـدگاه  بودن متضـمن ايـن نكتـه اسـت كـه در      شوند. شعاعي و يا از آن دور مي
اي خـاص،   شناسي، براي تعلق يك عنصـر بـه مقولـه    برخلاف ديدگاه سنتي مطرح در زبان

اي مدرج  اي خاص، پديده ولهگردآمدن شرايط لازم و كافي، ضروري نيست بلكه تعلق به مق
تـر و بـا آن مشـابه باشـد يـا نباشـد        نمون نزديك تواند به پيش است، نه مطلق. آن عنصر مي

). به عبارت ديگر، معناي اصلي يا معنـاي سـرنمون در مركـز ايـن     155:1393(عبدالكريمي،
صلي هسـتند.  ) دورتر از معناي اPeripheral meaning(اي  گيرد و معاني حاشيه مقوله قرار مي

مقوله شعاعي، در تقابل مستقيم با مفهوم سنتي مفاهيم مقولات است كه ارسطو آن را مطرح 
 مفهومي با ارتباط در مفهوم چند آن، در كه است مفهومي اي مقوله شعاعي، مقوله كرده بود.
شود كه معاني اصلي آن يـا   گونه عنوان مي اند.در مورد واژه نيز اين شده بندي سازمان مركزي

اي دورتراز معنـاي اصـلي    گيرند و معاني حاشيه ، در مركز اين مقوله قرار مي نمون معاني سر
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نمودار زير تصويري انتزاعي از نحـوه ارتبـاط معـاني مختلـف واژه در ديـدگاه        هستند. 
ها، معاني مختلـف يـك واژه    در اين نمودار هريك از گرهدهد.  مقولات شعاعي را نشان مي

حـال همگـي حاصـل معنـاي      شوند و درعـين  هايي به همديگر مرتبط مي هستند كه باپيكان
  ).57:1389اند (راسخ مهند،  مركزي واژه

  

  
  شعاعي مقولات از انتزاعي طرحي

هيم خـاص، در  كنند كه چگونـه مفـا   خوبي تبيين مي هاي شعاعي، اين مطلب را به شبكه
كنند؟ و روابـط شـناختي طبيعـي     ذهن سخنگويان به زباني خاص با يكديگر ارتباط پيدا مي

  حاكم بر آنها چيست؟

  
 شبكة معنايي يك مقولة شعاعي

توان در قالب مقوله شـعاعي بـه آن پرداخـت، توصـيف معنـايي       يكي از مواردي كه مي
هـا داراي گسـترة    حروف اضافه است. در ميان واژگان چندمعنا، حروف اضافه در تمام زبان

وسيعي از مفاهيم متفاوت هستند. اين موضوع نيـز شـايان توجـه اسـت كـه تـاكنون هـيچ        
توانسته است تحليل دقيقي از حروف اضافه ارائه دهد، ديدگاهي مانند معناشناسي شناختي ن

 معناي مركزي
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هـاي زبـاني و    يـك ميـان صـورت    به اي يك هاي پيشين، معنا همواره در رابطه زيرا در نظريه
  شد. هاي جهان خارج تبيين مي واقعيت

  يد به دو مسئله اساسي توجه داشت:در بررسي حروف اضافه با
  شود. اي بررسي مي معنايي هستهعنوان  اي به الف) معناي حرف اضافه

هاي بارز چندمعنايي واحدهاي زباني هستند كه همواره يكي  ب) حروف اضافه از نمونه
  )63: 1393 . (رضويان و خانزاده، شود نمونه محسوب مي از معاني آنها پيش

 شـناختي  رويكرد در كه باورند اين ) بر2006 :27 -47( (Evans & Green)گرين و ايوانز
  :اند جمله آن از كه كرد اشاره هايي ويژگي به نتوا مي

   .است (prototype) سرنمون نوع از زباني عناصر بندي مقوله رويكرد اين در. الف
  .نيست كذب و صدق سنجش بر مبتني كه شود مي تلقي ذهني ساختاري معني،. ب
   .گيرند مي شكل ذهني و فضايي هندسي، ساختار اساس بر معاني. ج
 هـاي  انگـاره  تـرين  اصلي عنوان به دارند فضايي ساختاري كه تصويري هاي واره طرح. د

  )2:1397 دهقان، از نقل به. ( شوند مي گرفته  نظر در شناختي
مند را پيشنهاد كردند. براساس  ) رويكرد چندمعنايي سامانEvans & Taylerايوانز و تايلر(

طور  است و معاني متمايز به  تعيين دي قابلاين رويكرد، معناي اوليه حروف اضافه طبق قواع
اي  شوند و در نهايت اين معاني متمايز به همراه مفهوم اوليه، شبكه مند از آن مشتق مي قاعده

گيرد و معاني متمايز  دهند. در اين شبكه، معناي اصلي در مركز قرار مي معنايي را تشكيل مي
صـورت كـه    با معناي اوليه آن هسـتند؛ بـدين  مند در ارتباط  شده از آن، به شكلي نظام مشتق
طور  اي كه به طور مستقيم از معناي اوليه مشتق شده، نزديك به مركز و معاني اي كه به معاني

اند، دورتر از مركز  غيرمستقيم از معناي اوليه و مستقيماً از يكي از معاني مشتق، اشتقاق يافته
  ).107- 9: 2003گيرند ( قرار مي

  
  »به« ةبررسي معاني شعاعي حرف اضاف .4

باستان  فارسي در» دربرابر«، »عليه«، »سوي به«، »به«به معني » patiy«واژه  از »به« اضافه حرف
مشتق شده است. در فارسي ميانه اين » poti«گرفته شده است كه خود از ريشه هندواروپايي 

، و بختيـاري  »pa«، بلـوچي  »pa«در پشـتو  » به«شود. حرف  ديده مي» pat« حرف به صورت
»be« ،»bi « و»ba« در ايراني ميانه غربـي، 542:1395دوست،  بوده است (حسن .(»pad«  بـراي
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گرفت. در پهلوي كاشـاني ترفـاني،    دادن زمان و مكان انجام كار مورد استفاده قرار مي نشان
»pad «رفت.  كار مي دادن وسيله انجام كار، به براي نشان»pad «بـه  » بد«و » به«ي ها به صورت

رود. (ناتـل   كار مي به» ايشان«و » او«، »اين«، »آن«تنها پيش از » بد«فارسي دري رسيده است. 
توان گفت حروف اضافه  ). در يك تمايز اساسي مي283و  281، 279، 277: 1374خانلري،

  توانند دو بعد نقشي و واژگاني داشته باشند. مي
اضافه تأكيد كرده و معتقد اسـت حـروف اضـافه،    ناتل خانلري بر ماهيت نقشي حرف 

دادن  خود معني مستقلي ندارند اما براي پيوستن اجزاي يك جمله به يكديگر يا نسبت خودبه
خـوانيم   روند. در كتاب تاريخ زبـان فارسـي مـي    كار مي اي به جمله، به نمودن كلمه و اضافه

كند، همچنـان كـه    را بيان ميدر معني اصلي، جهت جريان فعل يا حالت » به«حرف اضافه 
دهد. اما در عبارت، اين كلمه معـاني و مـوارد اسـتعمال     مبدأ جريان را نشان مي» از«حرف 

  ) 374: 1374متعددي دارد.( 
آيـد كـه    بـا اسـمي مـي   » به«ابوالقاسمي در دستور تاريخي زبان فارسي ذكر كرده است، 

رود.  كار مي هم به» از لحاظ«، به معني »هب«دهد.  وسيله و زمان و مكان انجام كار را نشان مي
  عي بر نقش معنايي آن تأكيد دارد.) بنابراين به نو287:1383(

 نظـر  توافق بگيرند، نظر در اضافه حرف را ها واژه كدام اينكه مورد در فارسي دستوريان
 اضـافه  حـروف  شـناختي،  شناسي زبان هاي آموزه نظرگرفتن در با) 1387( راد يوسفي. ندارند
 اي حاشيه اعضاي نيز و اي هسته اعضاي داراي كه داند مي اي مقوله را فارسي زبان در مكاني

 »بـا « و» تـا « ،»به« ،»از« ،»در« مانند مكاني اضافه حروف مقوله، اين مركز يا هسته هستند؛ در
 كسـره  اختيـاري  صـورت  بـه  كـه  دارنـد  قـرار  حروفـي  آن، تر اي حاشيه لايه در. دارند قرار
 واژگاني مقوله، اين مرزهاي در بالاخره و »پهلوي« ،»جلوي« ،»روي« ،»توي« مانند گيرند؛ مي
 اضـافه  كسـره  اجبـاري  صـورت  بـه  كه دارند قرار... و »بيرونِ « ،»پشت« ،»پايِ« ،»سرِ« نظير
  ).102:1392 مهند، راسخ. (گيرند مي

معنـا دانسـت، امـا ميـزان     توان تهي از نقـش و   بديهي است كه هيچ عنصر زباني را نمي
يـك از عناصـر زبـاني يكسـان نيسـت.       برخورداري از محتواي معنايي يا دستوري در هـيچ 

همچون ديگر مقولات، پيوسـتاري از نقـش و معنـا در     اضافه حروف براي توان بنابراين مي
ها، داراي گستره وسيعي  معنا در مقوله حرف اضافه در تمام زبان - نظر گرفت. پيوستار نقش
  از معاني متفاوت هستند.
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هـا از محتـواي معنـايي     كنـيم واژه  در اين پيوستار هرچه از راست به چپ حركـت مـي  
  )16:1393شوند (ابوالحسني چيمه،  واژگاني سرشارتر مي

هاي لغت مختلف فارسي، معاني و كاربردهاي متعددي بـراي حـرف اضـافه     در فرهنگ
  آورده شده است كه در ذيل به آنها اشاره خواهيم كرد:» به«

معنـي،   28)، 1379معني، خطيب رهبـر (  16)، 1371معني، معين ( 15)، 1377دهخدا (
اند.  ذكر كرده» به«معني براي حرف اضافه  29)، 1380معني و انوري ( 14)، 1363مشكور (

پوشاني دارند؛ بنـابراين پـس از    هاي مذكور هم برخي از معاني اين حرف اضافه، در فرهنگ
عنوان اساس پژوهش حاضر مورد  هنگ بزرگ سخن بهيك بررسي و مقايسه كلي، معاني فر

تـوان   بندي كلي مـي  معناي ذكرشده در اين فرهنگ را در يك تقسيم 29تحليل قرار گرفت. 
بيـان ظرفيـت زمـان و    «و » الصـاق و اتصـال  «، »استعانت و واسطه«، »تعليل»  در چهار گروه

  جاي داد.» مكان
  
  »به«معناي اوليه و سرنموني حرف اضافه  1.4
 معنـاي  اولـين : جمله از اند داده ارائه نموني سر معناي تعيين براي را معيارهايي ايوانز و تايلر
 كه دستوري بيني پيش و پذيري تركيب ويژگي معنايي، شبكه در معنا يك برتري قبول، مورد
  .گرديد انتخاب به اضافه حرف سرنموني معناي معيارها، اين استناد با نيز پژوهش اين در

آورده شـده  » بـه «ها معاني بسياري براي حرف اضافه  گونه كه ذكر شد، در فرهنگ همان
عنوان معنـاي   است، اما از ديدگاه شبكه معنايي شعاعي، از ميان معاني يادشده، معنايي كه به

  نشان و بي  اي است؛ چراكه معناي اوليه، هسته» الصاق و اتصال«شود، مفهوم  اوليه انتخاب مي
رود و در طول تاريخ، حرف اضافه يادشده، همواره در كنار اين  شمار مي اضافه بهاين حرف 

بر ساير معـاني غالـب اسـت. ايـن     » الصاق و اتصال«كار رفته است. همچنين معناي  معنا به

 معنا در مقوله حرف اضافه -پيوستار نقش
 معنا     نقش
 حروف اضافه مكاني/ زماني   حروف اضافه مركب   حروف اضافه ساده    حروف اضافه رابط 

 بالا / قبل     براساس     به      از 

 پايين / بعد      بنابر     با       
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رابطه فضايي در ساير معاني اين حرف اضافه مشترك است و در تمام اين معاني، پيكـر بـه   
عنوان معنـاي   را به» الصاق و اتصال«اين در اين پژوهش نيز معناي شود. بنابر پهنه مرتبط مي

صـورت   توانيم بـه  ايم. اين معناي اوليه را مي اوليه و سرنموني اين حرف اضافه در نظرگرفته
  )76:1393واره زير نشان دهيم: (رضويان و خانزاده،  طرح
  

 

  »به«شبكه معنايي حرف اضافه 

  »به« ةاي حرف اضاف معاني حاشيه 2.4
هاي غيرفيزيكي بسط  انسان همواره درك خود از اشيا و روابط فيزيكي و مكاني را به حوزه

شوند؛ بنـابراين، در اثـر    يافته در نظام زباني منعكس مي هاي بسط سازي دهد و اين مفهوم مي
شـوند كـه معـاني     هـايي از آن ايجـاد مـي    واره ها و طرح سازي بازتحليل مفهوم اوليه، مفهوم

آورنـد. گـاهي    وجود مـي  اي و دورتر را به ترتيب مفاهيم حاشيه سازند و بدين تي را ميمتفاو
اوقات در اثر تجارب حاصل از محيط پيرامون و تعاملات روزمـره انسـان، ايـن مقـولات،     

دهنـد كـه معنـاي     يابند. حروف اضافه به خوبي نشـان مـي   شكلي كاملاً ذهني و انتزاعي مي
مند، از حوزه فضايي و فيزيكي، به حوزه انتزاعي گسـترش   دهصورت قاع اي به حرف اضافه

 الصـاق « معناي شد ذكر پيشتر كه گونه ). همان71:1390يابد (زاهدي و محمدي زيارتي،  مي
 معنايي شبكه داراي اضافه اين حرف. است »به« اضافه حرف معناي ترين نشان بي »اتصال و

از جمله: همراهي، تعليل، اسـتعانت،   معنايي خوشه چند قالب در است كه اي گسترده نسبتاً
  .گيرند مي سازي و توالي و ترتيب، قرار سازگاري و تطابق، مخاطب
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  هاي برگرفته از شاهنامه بحث و تحليل داده .5
از بخـش پهلـواني   » بيژن و منيژه«اي مناسب، داستان  منظور داشتن پيكره در اين پژوهش، به

 1312مورد مطالعه قرار گرفت. اين داستان مشـتمل بـر    )5- 4 ج: 1379حميديان،(شاهنامه 
استفاده شده اسـت. در بررسـي   » به«بار از حرف اضافه  789بيت آن  631بيت است كه در 

اتصـال) بيشـترين    و اين ابيات مشخص شد معناي سرنموني ايـن حـرف اضـافه ( الصـاق    
 معـاني  از اي مجموعـه  اتصال، خود و الصاق كاربرد را در ابيات مذكور داشته است. مفهوم

 و رسيدن گيرد كه هرگونه دربرمي را »پيش« و »نزد« ،»طرف به« ،»سوي به« با مفاهيم اي شبكه
 نمايـان  خـوبي  بـه  معني كاربرد اين ابيات ذيل، در كند. مي تداعي ذهن در را هم به پيوستن

  :است شده
ــر از آب روي   زخانــه بيامــد دمــان تــا بــه كــوي ــته پ  دل از درد خس
ــداد    ــتان ب ــه دس ــان ب ــژاد    درود بزرگ ــرخ نـ ــردان فـ ــاه و زگـ  زشـ
ــاديم روي  ــران نه ــه اي ــا ب ــوي     وز آنج ــادان و نخچيرج ــه راه ش  هم
ــان اوي    به بيژن چه سود آيـد از جـان اوي   ــازيم درمـ ــه سـ  دگرگونـ
 بــرو آفــرين كــرد و شــادي نمــود   همه بيشه آمد بـه چشـمش كبـود   
ــد     ــپهر بلن ــادا س ــو ب ــام ت ــه ك ــه    ب ــادا گزنــد ب  جــان تــو هرگــز مب

دهـد؛   در ابيات فوق، الصاق و اتصال چيزي را به چيز ديگر نشان مـي » به«حرف اضافه 
كند، نوعي مفهوم الصاق و ارتباط درآن نهفته  در واقع وقتي شيئي به سوي مكاني حركت مي

بارتي و بيانگر آن است كه گذرنده از جايي حركت كرده و به سوي مرزنما رفته است؛ به ع
 تواند عيني يا انتزاعي باشد. بيـت  ديگر گذرنده به مرزنما اتصال يافته است. اين گذرنده مي

نما و گذرنده و بيت دوم و چهارم، مفهوم انتزاعي گذرنـده را   سوم، مفهوم عينيت مرز و اول
  و حركتي فيزيكي انجام نشده استد دربردار

يز استفاده بسيار كرده است كـه پـس از   ن »به« اضافه حرف اي حاشيه مفاهيم فردوسي از
 رعايـت  هـاي فرهنـگ سـخن و بـا     بندي مطالعه ابيات مورد بررسي و در نظرگرفتن تقسيم

 مصاحبت تعليل،: شده است بندي دسته در قالب چندين عنوان سرنموني، معناي از دورشدن
  .زمان و مكان در ظرفيت بيان استعانت، دادن، قرار مخاطب همراهي، و
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  تعليل 1.5
را در خود نهفته دارد كه » قصد به«، »خاطر به«، »براي«معاني همچون » به«گاهي حرف اضافه 

روند، تحت عنوان تعليـل از آنهـا يـاد     كار مي باتوجه به اينكه مجموع آنها براي بيان علت به
  خوبي بيان شده است: شده است. در اشعارذيل اين مفهوم به

ــه خــون آمــدي    بپرسيد و گفتش كـه چـون آمـدي    ــا ب ــران همان  از اي
 من ايـن را همانـا بسـم خواسـتار       تو دل را بدين كـار غمگـين مـدار   
 ـ    چو كيخسرو آمد به كين خواسـتن   و خواسـت آراسـتن  جهان سـاز ن
 درنـگ  سوي شهر توران شـوم بـي     كه من با سواران ايـران بـه جنـگ   

 بـه شـادي گـروه   ز هر سو نشسته    چهره بيني همه دشـت و كـوه   پري

در ابيات بالا معلول در حكم مرزنما و علت همان گذرنده است و حرف اضـافه، ميـان   
فاصله » به«ي سرنموني گذرنده و مرزنما ارتباط برقرار كرده است و اين معنا، اندكي از معنا

  گرفته است.
  
  مصاحبت و همراهي 2.5

هرگونه بودن و همراهي با چيزي،  معناي» به«گيرد كه حرف اضافه  اين معنا زماني شكل مي
  حالتي يا كسي را بيان كند، خواه اين همراهي فيزيكي باشد، خواه انتزاعي.

ــهريار  ــاي ش ــرد ك ــرين ك ــرو آف  هميشه جهان را بـه شـادي گـذار      ب
ــتند  ــان رود برداشـ ــري چهرگـ ــتند     پـ ــه روز بگذاش ــادي هم ــه ش  ب
ــرم و    ز تــو دور بــادا دو چشــم نيــاز    ــه گ ــگالت ب ــداز دل بدس  گ
 گرفتــه بــرو خــواب مســتي ســتم   سه روز و سه شب شاد بوده به هم

  
  دادن: ايجاد ارتباط و مخاطب قرار 3.5

وگـو ميـان دو طـرف     گيـري گفـت   بـراي ايجـاد ارتبـاط و شـكل    » بـه «گاهي حرف اضافه 
  رود. مي  كار به

 كــه بنــد گــران ســاز و مسمارســر   بفرمـــود خســـرو بـــه پـــولادگر
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 كــه اي بــدكنش ريمــن پــر گزنــد   بانـگ بـرزد بلنـد   به گرگين يكـي  
 بـــه مهتـــر نـــژادان و مردانگـــان   بفرمودخســـرو بـــه فرزانگـــان  
 كه رستم نگردانـد از رخـش زيـن      به گيو آنگهي گفت منديش ازيـن 

كار رفته است؛ بـدين ترتيـب ميـان     دادن شخص به براي مخاطب قرار» به«در ابيات بالا 
  برقرار شده است. گذرنده و مرزنما ارتباطي

  
  استعانت و واسطه 4.5

رود كه  كار مي براي انجام كاري با واسطه و كمك كسي يا چيزي به» به«گاهي حرف اضافه 
  گيرد. زيرمجموعه معناي استعانت و واسطه قرار مي

ــد     تو آني كـز ايـران بـه تيـغ و كمنـد      ــام بلن ــه ن ــتي ب ــي رزم جس  هم
ــه    برآمــد تــرا ايــن چنــين كــار چنــد  ــد ب ــزدان و بخــت بلن ــروي ي  ني

 ز مردان و ز گنج و نيـروي دسـت     چه بايد به بخت تـو هسـت   مرا آن
ــدمان   ــيلان بكوبن ــه پ ــران ب ــز اي ــدمان     ك ــلانند پيونــ ــم بگســ  زهــ

كار  به» با استفاده از« در معناي » به«دهد كه گاهي حرف اضافه  معناي استعانت نشان مي
جسـتن، بـه مرزنمـا نزديـك      منظور استعانت و كمكرود. در چنين مواردي، گذرنده به  مي
اي انتزاعي اسـت؛ بـه عبـارت ديگـر وقتـي از       شود و رابطه ميان گذرنده و مرزنما رابطه مي

شخص يا شيئي استفاده شود و يا بـه كمـك آنهـا كـاري انجـام شـود، شـخص يـا شـيء          
رفته اسـت گذرنـده   كننده به عنوان مرزنما و شخص يا شيئي كه مورد استفاده قرار گ استفاده

شود. رابطه  كارگيري مرزنما به آن نزديك و متصل مي منظور به شود وگذرنده به محسوب مي
شود كه در حوزه انتزاع  مي» با استفاده از«وجود آمدن معناي  ميان مرزنما و گذرنده باعث به
  .)74:1393قرار دارد ( رضويان و خانزاده،

  
  بيان ظرفيت در مكان و زمان 5.5
ن مكان و زمان انجام كار يا روي دادن حالت يكي از پركاربردترين معاني حـرف اضـافه   بيا
  رود. شمار مي به» به«

 به گيتي نديدم چو تـو جنگجـوي     چنين داد پاسخ كه اي شير خـوي 
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 هــا نــام او كــس نخوانــد ز ديــوان   هر آن كو به زندان تـو بسـته مانـد   
ــرم  ــدهنر دختـ ــزين بـ ــي كـ  آمـد بـه پيـران سـرم    چه رسـوايي     نبينـ
ــرودين    چه مايـه خروشـيد و كـرد آفـرين     ــز ف ــان هرم ــه جشــن كي  ب

اي  هاي مكاني و زماني اين حرف اضافه در اشعار يادشده در برخي موارد حـوزه  ويژگي
هـاي مجـازي ديگـر     هاي زماني و يـا محـدوده   عيني و ملموس است كه گاهي به محدوده

شده است؛ يعني انسان به صورت فيزيكي در  يشود و اين، حاصل تجربه جسم نگاشت مي
هـايي در   واره كند. در نتيجه اين تجربـه، طـرح   محدوده مكاني قرار گرفته و آن را تجربه مي

نظيـر زمـان و غيـره     هاي انتزاعي ديگر شود كه از آنها در درك حوزه ذهن انسان ساخته مي
  گيرد. بهره مي

 »بـه « اضـافه  حرف كمك به شاهنامه در كه يا معاني همچنين بايد يادآوري نمود بيشتر
 بيان »با« و »از«، » در«، »براي« همچون ديگري اضافه حروف كمك با امروزه اند، شده منتقل
  به عنوان مثال در بيت زير:. شوند مي

 درنـگ  سوي شهر توران شـوم بـي     كه من با سـواران ايـران بـه جنـگ    

  شود. بيان مي» براي«ديگري همچون امروزه با حرف اضافه » به جنگ«در » به«
  و يا در بيت زير 

 ز بيــژن بــه جــايي نشــاني نديــد   به هر هفت كشور همي بنگريـد 

  .شود مي بيان »در« اضافه حرف با امروزه »جايي به«و  »هر به« در »به«
ــدم    به ديدار تو سخت شـادان شـدم   ــوان ش ــژن غري ــيكن ز بي  ول

  .شود مي بيان »از«اضافه  حرف با امروزه »ديدار به« در »به« بالا بيت در
 بــه آب مــژه روي او شســته ديــد   چو رستم دل گيو را خسـته ديـد  

  .شود مي بيان »با« اضافه حرف با امروزه »آب به« در »به«
 شـبكه  كليـت  تـوان  مي »به«اي  حاشيه معاني و همچنين سرنموني معناي درنظرگرفتن با

ايـن    عنايت به كاربرد آن در داستان بيژن و منيژه شاهنامه بـه با  را »به« اضافه حرف شعاعي
  .نمود ترسيم صورت
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 »به«اضافة رف حمعنايي شبكة . 2شكل 

  گيري نتيجه .6
رود كـه   شـمار مـي   شـناختي بـه   شناسي بحث مقوله شعاعي ازجمله نظريات مطرح در معني

ويـژه   تواند كاربردهاي گوناگوني از جمله تبيين مفاهيم و معاني مختلـف حـروف و بـه    مي
در  »بـه «اضـافه   ها داشته باشد. در مقاله حاضر از كاربردهاي حـرف  در زبانحروف اضافه، 

 ادبيات شكوفايي و رشد سير در كه جايگاهي دليل داستان بيژن و منيژه شاهنامه فردوسي به
در اين » به«همچنين تنوع و بسامد كاربرد حرف اضافه . است شده  گرفته بهره دارد، فارسي

اي مسـتقل،   عنوان حرف اضافه به» به«ور ابتدا معناي سرنموني اثر چشمگير است. بدين منظ
ايوانز تعيين و سپس  و تايلر توسط مذكور معيارهاي و پژوهش نظري چوب چهار مبناي بر

تنوع معاني آن در قالب يك شبكه معنايي شعاعي مورد بررسي قرار گرفت و مشخص شـد  
اشعار نشان داد كه بيشترين بسامد  داراي ساختار شعاعي است. بررسي» به«كه حرف اضافه 

لحاظ معنايي در شاهنامه، همان معناي سرنموني اين حرف اسـت   به» به«وقوع حرف اضافه 
بر ديگر معاني » به«كه اين خود حاكي از غلبه و چيرگي يكي از مفاهيم شبكه معنايي حرف 

ي معنايي ها آن است. بررسي سير تحول معنايي اين حرف مشخص ساخت برخي از مؤلفه
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اند، امروزه از شبكه معنايي نظـام زبـان    منتقل شده» به«كه در شاهنامه به كمك حرف اضافه 
از «، »در«، »بـراي «خارج شده و در گذر زمان اكنون با كمك حروف اضافه ديگري همچون 

آمده از شاهنامه، مشخص شـد كـه حـرف     دست شوند؛ بنابراين، با شواهد به بيان مي »با«و  »
است و معـاني گونـاگون   » الصاق و اتصال«داراي يك معناي سرنموني با مفهوم » به«اضافه 

ديگر آن تحت عنوان يك شبكه معنايي منسجم و شعاعي، حول محور اين معناي سرنموني 
  گيرند. قرار مي
 اضـافه  عنـوان يـك حـرف    در شـاهنامه بـه  » به«دهد كه  مطالعه نشان ميطوركلي اين  به

گيري از شـبكه معنـايي حـروف اضـافه و      مند و شعاعي دارد. بهره پربسامد، ساختاري نظام
روف بـه  ترديد در سـهولت آمـوزش ايـن ح ـ    اي آنها بدون تعيين معاني سرنموني و حاشيه

  فراگيران مؤثر خواهد بود.
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